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  فارسی در آسیاي صغیر زباننگاهی به روند نفوذ  .1

هـایی از   ز رواج و نفوذ زبان فارسـی در بخـش  خبر ا هاي مکتوبی در دست است که اگرچه نشانه
از آن جمله ناصر خسـرو قبادیـانی در    ،دهند سیس حکومت سلجوقیان میأقبل از ت آسیاي صغیر

 ؛گویـد  سـخن مـی   ،فارسـی در شـهر اخـلاط در آنـاتولی شـرقی      زبـان از حضـور   ،خود ۀسفرنام
فرهنگ ایرانی  ،فارسی و به تبع آن بانزباید آغاز نفوذ واقعی  ،با این حال) 7 : 1335ناصرخسرو (

شمرد که آلپ ارسـلان پادشـاه مقتـدر سـلجوقی در جنـگ ملازگـرد،        463را در آناتولی از سال 
  )4: 1369  ریاحی( .را شکست داد  - امپراتور روم شرقی  - وس جانرومانوس دیو

تی باز شد تا از هـر گـروه و قـومی     انانهاي آسیاي صغیر به روي مسلم دروازه ،با این پیروزي
تر  خیز آن آورند و زندگی نوینی را در فضایی به مراتب مناسب هاي حاصل روي به شهرها و دشت

سلجوقیان آسیاي صغیر که از همان زمان سلطان ملکشاه سلجوقی و تحت امـر او،  . تجربه کنند
ت مرکزي سـلجوقیان بـزرگ،   تدریج با تضعیف حکوم حکومت منطقه را به دست گرفته بودند، به

نیـز ماننـد سـلجوقیان     هـا  آن. ت خود را تداوم بخشندها سال حاکمی مستقل شدند و توانستند ده
نفـوذ و   سـاز  زمینهچند،  عواملیاین امر در کنار . بزرگ، کارهاي اداري را به ایرانیان سپرده بودند

ظیمـی از ادیبـان و عالمـان    مهاجرت خیـل ع . فارسی در آن سرزمین شد ادبیاتو  زبانگسترش 
در  نویسـی  نامـه «بـدین ترتیـب  . ر افتادثّؤبسیار م ،ییایرانی بدان سرزمین نیز در ایجاد چنین فضا

مـردم  «)23، انهم ـ( »بـود  زبـان لیف و تصنیف و شاعري به ایـن  أدستگاه امیران، و تدریس و ت
ي عربـی  هـا  کتابحالی که و در  فهمیدند میتر  آسان ،عربی زبانفارسی را از  زبان ،آسیاي صغیر
؛ بـه نقـل از   1945آتـش  ( ».تر بـود  آثار فارسی عمومی ةکمی از مردم مفهوم بود، فاید ةبراي عد
  )28 :1369ریاحی 

هاي مستقل  امیرنشین ،مغول، ضعف در حکومت سلجوقی پدید آمد و در نتیجه ۀمتعاقب حمل
مشـترك   زبـان فارسـی هنـوز    زبـان « ،با این حـال . در نواحی مختلف آسیاي صغیر سر برآوردند

  )7 :1371یازیجی ( ».آناطولی بود
در  ،فراست حاکمـان نخسـتین خـود    ۀها، دولت عثمانی بود که در سای یکی از این امیرنشین

عنایت سلاطین عثمانی نسبت به « و در آمد ،فراگیر تی به صورت یک امپراتوري مقتدرِاندك مد
ه که خود این سـلاطین  ه، به ویژه مولویهاي صوفی ذ فرقهگوي، نفو فارسی و شاعران پارسی زبان

ر نشـر  حضور منشیان زبردست و ورزیده در دربار، عوامل بسیار مؤثّ] و[بودند،  ها آناز ارادتمندان 
سلاطین عثمانی نیز « ،به دیگر سخن )81 :1384مدرسی( ».ادب پارسی در قلمرو عثمانی گشتند
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آسـیاي صـغیر    ۀدربـار سـلاجق   ةنشاند که دست ، آنان سومآداب و رمانند سلجوقیان به پیروي از 
خود نیز دسـتی   حتیّ) 40 :1350 خسروشاهی( ».کوشیدند میبودند، در ترویج شعر و ادب فارسی 

ســلیم و  تعــدادي از پادشـاهان ایــن سلســله ماننـد ســلطان   کــه چنـان در ادب فارسـی داشــتند،  
  .عر داشتندش  دیوانبه فارسی  ،سلیمان قانونی سلطان

فارسـی در اوج اقتـدار ادبـی،     زبـان ت چنـد صـد سـالی کـه     در مد که آنبا این اوصاف و با 
بود، بـه تـدریج و   ... و  العباد   مرصادو  مثنوي معنويآفرینش شاهکارهاي بزرگی چون  ساز زمینه

 معـانی خلل در قواعدش راه یافت و رکاکـت و سـقامت در الفـاظ و    «ترکی  زبانبا قدرت گرفتن 
یی هـا  کتـاب لیف أي چون احمد داعی در صدد ت آناند زبانو این باعثی شد تا  1»ش رسوخ یافتا

  .برآیند که فارسی فصیح و صحیح را به نسل هاي جدید آموزش دهند
  

  آسیاي صغیر ۀفارسی به ویژه در منطق ادبیاتنویسی در تاریخ   سنتّ دستور.2
هاي چهـارم   آثار سترگی از سدهامروزه،قدمتی بیش از هزار سال دارد و  ،فارسی دري زباناگرچه 

لیفـات مسـتقل و نیمـه    أت ،، در دسترس همگان است، با وجود ایـن ه این طرفو پنجم هجري ب
نوشـته شـده باشـند داراي چنـین قـدمتی       زبانی که با هدف تثبیت و آموزش قواعد این مستقلّ
اي از مطالـب مربـوط بـه صـرف و اشـتقاق       ن پارهمتضم ترین کتاب فارسی که قدیمی«. نیستند
المعجـم فـی   و خوشبختانه از دست حوادث گریخته و به دست ما رسـیده کتـاب   ] است[فارسی 

بـن قـیس رازي اسـت کـه در اوائـل قـرن هفـتم         محمدین لیف شمس الدأت معائیر اشعار العجم
  )122 :1ج ؛1325  همایی( ».لیف شده استأهجري ت
قواعـد ایـن    ةلیف نخستین آثار فارسی و آثاري دربارأمابین ت ،چند صد ساله ۀفاصلت این علّ
یعنی . اند جستجو کرد داشته زباناي که گذشتگان از دستور  ی ویژهرا شاید بتوان در طرز تلقّ زبان

  عنوانرا به  زباندانستند که بخواهند آن  را براي کسانی لازم می زبانآموزش دستور   آناناینکه 
 زبـان به تألیف و آموزش دستور همـان   زبانافتاد که اهل یک  تر اتفاق می کم. بیاموزند دوم زبان

روسـت کـه    از ایـن  ) 7 :1376مهیـار  ( .نامه هم صادق بود تدوین لغت ةدربار ،بپردازند؛ این قاعده
قفارسی م زباندستورهاي  ن جـوار چـو   ي پیشین را عموماً باید در کشـورهاي هـم  ها سدهبه  تعلّ

  .جست زبان عثمانی، هند و ممالک عرب
منطـق الخـرس فـی    باید به  ،علاوه بر مورد فوق ،فارسی زبانلیفات دربارة قواعد ألین تاز او

ا به عربی و اثر ابن مهنّ اللسان ةـفی حلب  الانسان ةـحلیان نحوي به عربی؛ اثر ابوحی لسان الفرس
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ار بـن  اثـر عبـدالقه   القلم در شرح الفـاظ عجـم   لسانعربی، ترکی و فارسی؛ و  زباندر قواعد سه 
  )129و  124 :1ج ؛1325همایی ( .ب به شریف اشاره کردملقّ ،اسحق

قواعـد   ةدربـار  ،هاي فارسی نیز صفحاتی چند فان در بخش آغازین فرهنگلّؤعلاوه بر این، م
فرهنـگ هـاي جهـانگیري، برهـان قـاطع،      از  تـوان  مـی  ،اند که در این خصوص آورده زباناین 

  .نام برد آراي ناصري رشیدي، نظام، قلزم و انجمن
مسـتقل بـراي    زبانلیف دستورهاي أدست به ت 14و  13خود ایرانیان در قرون  که آنقبل از 

در هنـد آثـاري   . فارسی بزنند، نویسندگان عثمانی، هندي و اروپایی چنین آثاري را خلـق کردنـد  
 ـ( مجمع القوانین، )هجري 1165لیف أتاریخ ت( یمیزان فارسچون  و ) هجـري  1169لیف أتاریخ ت

 ـ ( قواعد فارسی بـه بعـد    17و در اروپـا نیـز از قـرن     2پدیـد آمدنـد  ) هجـري  1204لیف أتـاریخ ت
محمـد بــن  . قواعـد فارسـی بــه نگـارش درآمدنــد    ةي فرنگـی دربــار هــا زبـان یی بــه هـا  کتـاب 
فارسی به فارسی نوشته اسـت کـه    زباندر دستور  لبالطّ منهاجلیفی به نام أالزینیمی نیز ت الحکیم

    3.فارسی منتشر کرده است زبانترین دستور  کهن  عنوانآن را به  ،جواد شریعتمحمددکتر 
بـه   زبـان فارسی و ضرورت آموزش این  زبان ةالعاد ملکت عثمانی هم به دلیل نفوذ فوقدر م
 ،آن معرّفـی کـه    مفـردات  لیف شد که عـلاوه بـر  أآثاري با این هدف ت ،، از همان آغاز زبآنان ترك

، از احمـد بـن اسـحق قیصـري     النفـوس  ةتاج الرؤس و غرّموضوع این نوشته است، آثاري چون 

المقاصـد الـی    ةـوسیل ،)هجري 898تاریخ تألیف ( اقنوم عجم، )هجري 898تاریخ تألیف قبل از (
، از حسـن  گشا مشکل ۀرسال ،)هجري 903تاریخ تألیف (رستم المولوي  خطیب، از احسن المراصد

، از ابـراهیم دده  شاهدي فۀتح ،)هجري 918لیف قبل از أتاریخ ت(بن حسین بن عماد قراحصاري 
و  ،)هجـري بـه عربـی    957تاریخ تالیف (، نحو فارسی کتاب ،)هجري 920تاریخ تالیف (شاهدي 

 ـ(ی الیاس بن حاج محمد، از الهادیه ةـفالتح   .نیـز نوشـته شـدند   ) هجـري  10لیف سـده  أتاریخ ت
  ) 383: 1383  ، رشنوزاده44و  37، 34: 1333  افشار(

هجري است که آثاري در این زمینه پدید آوردند کـه از   14و  13تنها در قرن هاي  ن،ایرانیا
تـاریخ  (خـان بـادکوئی    محمـد ، از عباسقلی بـن میـرزا   فارسی زبانقانون توان به  می ها آن ۀجمل
تـاریخ  (، از عبدالکریم بن ابی القاسـم ایروانـی   قواعد صرف و نحو فارسی ، )هجري 1247لیف أت

و  ،)هجـري  1297تاریخ تـالیف  (زاده  از آخوند احمد حسین ،م الاطفالمعلّ ، )هجري 1262تالیف 
د، از بیانتنبیه الصهجـري  1298تـالیف  تـاریخ  (حیم انصـاري  حسین بن مسعود بن عبدالرّ محم (
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پارسـی   زبـان نخستین کسی که کلمۀ دستور را براي نام کتـاب قواعـد   " که آنطرفه . اشاره کرد
 دستور سخنکه دو کتاب ) 127 :1ج ؛1325  همایی( "میرزا حبیب اصفهانی است... اختیار کرده 

    4 .لیف کرده استأهجري در استانبول ت 1308و  1287را در سال هاي  دبستان پارسیو 
  

  نگاهی به زندگی و آثار احمد داعی. 3
  حیات. 1. 3

معروف به داعی، شاعر و ادیب بزرگ اواخر قرن هشتم و اوایـل قـرن    محمداحمد بن ابراهیم بن 
دربـارة تـاریخ    امـا اکثر منابع او را اهل گرمیان ذکر می کنند،  .است نهم هجري در آسیاي صغیر

لیفات خود شاعر برمی آیـد آن  أاز بررسی منابع و نیز ت چه آن. دهند متناقضی می اطّلاعاتد او تولّ
تی در همان شهر گرمیان بر مسند قضاوت است که احمد داعی بعد از کسب تحصیلات لازم، مد

پادشـاهان  ) م1428وفات ( دومو پسرش یعقوب ) م1387وفات (نشست و از حمایت سلیمان شاه 
  .امیرنشین گرمیان برخوردار شد

و الحـاق  ) مـیلادي  1402/ ـه ـ 805وفـات  (از ایلـدیریم بایزیـد    دومز شکست یعقوب بعد ا
گرمیان به امپراتوري عثمانی، داعی نیز به دربار عثمانی انتساب جسته، تحت حمایت امیرسلیمان 

مـردي خـوش مشـرب و     ،عثمـانی  ةاین شـاهزاد . قرار گرفت) م1410قتل (پسر ایلدیریم بایزید 
این رو شاعرانی چون داعی، احمدي، شیخی و حمزوي اشعار خود را به نام از  ؛بود دوست فرهنگ
  .شدند مند می اش بهره ي و معنويهاي ماد سرودند و از حمایت او می

 1421هــ   824وفـات  ( محمـد بعد از قتل امیر سلیمان، داعی نـزد بـرادر او چلبـی سـلطان     
توانسـت اسـتادي و    حتّـی بود رفـت و   دست گرفته که زمام امور پادشاهی عثمانی را به) میلادي

هجـري و در زمـان    824مـرگ داعـی بعـد از سـال     . دار شـود  را عهده دومتربیت فرزند او مراد 
آرامگاه احمد داعی در بروسه در کنار مسجدي به نام خود وي قرار دارد و . سلطنت مراد دوم رخ داد
جـاك ( .شـود  شناخته مـی قبر داعی دده   از سوي مردم با عنوان    ؛1315-1308  ؛ ثریـا 1385  اُ

  )TDEA ،2003؛ 1989  کوت ؛ 798  :1306  سامی
  
  آثار داعی. 2. 3
که داعی در علوم متداول زمان خود مانند علم قرآن، تفسیر، حـدیث، تـاریخ و همچنـین     جا آناز 

ي ترکی، ها زبانر داشته و به طب تبح حتیّت، نجوم و تعبیر و أ، لغت، عروض، ریاضی، هیترسل
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ف هـم داراي  لاع کافی و عمیق داشته است و از سـوي دیگـر در تصـو   عربی و فارسی علم و اطّ
جاك(هایی بوده است  توانایی قـوي علمـی    ۀکا بـه همـین پشـتوان   لذا توانسته با اتّ ،)17: 1385  اُ

ت کـه  از همین روس. ادبی زند  ـ   هاي مختلف علمی آثار بسیاري در زمینه ۀدست به خلق و ترجم
د آثـار او  تعـد « :نویسد می ،م دادهنجاااو  ةداري دربار اسماعیل حکمت ارتایلان که تحقیقات دامنه

ي گونـاگون هسـتند کـه    این آثار به حد. شود عصرش دیده نمی یک از شعرا و عالمان هم در هیچ
  )65:  1952( ».گیرند میهمۀ علوم رایج زمانه اش را در بر 

بـه   تـوان  مـی به احمد داعی هیچ تردیدي وجود نـدارد   ها آندر انتساب  ،آثاري را که امروزه
  :ترتیب زیر بیان کرد

  : آثار منظوم 
دیـوان نامه، چنگ نامه، عقودالجواهر،  جاماسبترکی، ترجمۀ   دیوانتفسیر،  ۀمنظوم ترجم ۀممقد  

5علمِ عروض و ت نوشیروان عادلفارسی، وصی.  
  :آثار منثور 

، ترسـل الاولیـاء،   ةتـذکر  ۀاشکال نصیر طوسـی، ترجم ـ  ۀتفسیر ابواللیث سمرقندي، ترجم ۀترجم

  . مفردات و الملوك لاهل السلوك ةـ، وسیلةـنبوي، مفتاح الجن طب ۀتعبیرنامه، ترجم ۀترجم
نیز بـه داعـی نسـبت داده     مطایباتو  منصورنامهو  اسرارنامههاي  سه اثر منظوم دیگر با نام

و اثر سوم هم معلوم شده که  6 .اي به دست نیامده است هیچ نسخه ،از دو مورد نخستاند که  شده
  )1993، ان؛ هم1977 کورتانتامر( .اوست  اشعاري پراکنده از دیوان ۀی نیست و مجموعاثر مستقلّ

هم که به داعی نسبت داده شده است، امروزه مشخص شده که از آنِ  الجنان جناناثر منثور 
اثـر منثـور    7 )1984  ؛ نجـاتی اوغلـو  1967  جوشـان ( .باشـد  ر مـی بن حاجی عوض المفس محمد

نیز از آنِ داعی شمرده شده است که با توجه به عدم ذکر نام داعی در  سراج القلوبدیگري با نام 
توان گفـت کـه    داعی در تمام آثارش التزام به ذکر نام خود داشته است، بنابراین می که اینآن و 

قاین اثر نیز به او    )2006 کاراسوي: ؛ نیز رك 58  :1989  کوت( .ندارد تعلّ
قهاي گذشته نیز خبر یافته شدن آثاري جدید م در سال  مختصرهاي  به احمد داعی با نام تعلّ

ــ47 : 1992، ان؛ همــ18ـــ17   :1973  آلپــاي( صــد حــدیث ۀترجمــ، )1954یــوز،  آك( و ) 48ـ
بعـدها   البتّـه منتشـر شـد کـه    ) 2001؛ کوك تکین، 1999، ان؛ هم1997 : کایماز( المعانیجواهر
قکه م جواهر المعانینویس  دست ۀص گشت دو نسخمشخّ شـد،   به احمد داعـی دانسـته مـی    تعلّ
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همچنین معلـوم گشـت   ) 2003چتین، ( .هاي اثري به همین نام از خضر بن یعقوب هستند نسخه
اثـر مصـطفی ضـریر     صد حدیث صـد حکایـت  هاي  نسخهیکی از  ترجمۀ صد حدیثکه نسخۀ 

  )2004، انهم( .ارضرومی است
  

   زبآنان فارسی به ترك زبان، اثري با هدف آموزش صحیح  مفردات. 4
هاي گوناگون به آفرینش  طور که ذکر شد احمد داعی ادیب و دانشمندي است که در زمینه همان

این اثر بـه دلیـل ذکـر در منـابع     . داردعقود الجواهر لغت، اثري با نام  ۀاو در زمین. پرداخته است
  8 )1156:  2ج  ؛1943  ؛ کاتب چلبی165 :  200  لطیفی( .شده است قدیمی اثري شناخته

لکنجـی  ) کتاب فروش(اف زمانی نزد صح ،الجواهر عقوداي از  نسخه ) 1894-1974(رائـف یِ
دو نسخه در  ،10سلیمانیه ۀاز این اثر چهار نسخه در کتابخان 9 )110 : 1952  ارتایلان( ؛بوده است
 ـ12، یک نسخه در انجمن تاریخ ترك 11)مغنیسا(عمومی مانیسا  ۀکتابخان  ۀ، یک نسخه در کتابخان
 ـ 13ملیّ موجـود  ) 871، ش 143 :1922  بـراون (دانشـگاه کمبـریج    ۀو یک نسخه نیز در کتابخان
و پنج نسخه در ) موزة بریتانیا(عقود الجواهر در انگلیس  ۀاحمد منزوي نیز از وجود دو نسخ. است

فـرانس بـابینگر هـم     )19107ـ   19113، ش 2000ـ   2001.  3ج ؛ 1350( .دهـد  میایران خبر 
اي در پـاریس   و نسـخه ) Browne, Supp. 871(در کمبـریج   عقود الجـواهر اي از  وجود نسخه

)Blochet, Supp. turc 295 (را بیان می دارد. )فؤاد کؤپرولو نیـز ) 445)4(ـ 16: 2000  بابینگر 
 .کنـد  مـی اش را خاطرنشان  اي از اثر در کتابخانۀ شخصی وجود نسخه در کنار دو نسخۀ کمبریج،

  14)383: 5، ش 1ج  ؛1933  کوپرولوزاده(
بیت کـه بـراي    650قطعه و  51فارسی و منظوم در  ـ اي است عربی نامه لغت عقود الجواهر

؛ 111 : 1952  ارتـایلان ( .اش نوشـته شـده اسـت    در زمان شاهزادگی ،دومطان مراد سل ةاستفاد
  )53: 1992  ؛ آلپاي57: 1989  کوت

از آن عقـود الجـواهر    اي از نسـخه   عنـوان پاریس که بابینگر به  خطیّ ۀبه همین دلیل نسخ
این اثر  15). 445)4(ـ 16: 2000  بابینگر( عقود الجواهراثري است کاملاً متفاوت با   کند میبحث 

 معرّفـی از احمـد داعـی   ) Sans titre(=  نـام  بیاثري   عنوانمزبور به  ۀدر کاتالوگ چاپی کتابخان
و  مختصـر اي هم که کنعان آك یوز با نـام   نسخه) 302ـ   301 : 2ج ؛1933  بلوچت( .شده است

  )1954  یوز آك( .همین اثر است ،شناسانده است "اثري ناشناخته"با قید 
 yapı krediاي از این اثر در کتابخانـۀ   در تحقیقاتی که صورت گرفت معلوم شد که نسخه
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Bankası Sermet Çifter )16.واقع در استانبول قرار دارد) سرمد چیفتر  
  : اند شدهتوصیف  گونه اینمذکور  هاي کتابخانههاي چاپی  این دو نسخه در کاتالوگ

  )P) (Blochet, Supp. turc 295(=  نسخۀ پاریس
بـرگ  (اي فارسی ـ ترکـی از آنِ احمـد داعـی      نامه لغت ):شناسی زبان(اثري در زمینۀ فیلولوژي «

 ـ) ... Sans titre(=   عنوان، بدون )نخست ف از مشـاهدة مشـکلاتی کـه ترکـان آنـاتولی در      مؤلّ
کسـی تـا قبـل از او بـه فکـر فـراهم کـردن         که اینو هستند  فارسی با آن مواجه زبانیادگیري 

نبوده است و خواهش اغلب دوستان مبنی بر نوشتن  ،اي که این مشکلات را مرتفع سازد نامه لغت
فارسـی باشـد    زبـان ي نوشته شده به ها کتابدر فهم  ها آنکه یاریگر ) précis(= اثري مختصر 
اسما، افعال،  ،این کتابچه به چهار بخش تقسیم شده است که هر کدام به ترتیب. گوید سخن می

بخش اسامی به شش قسمت که بـر اسـاس   . و حروف را بررسی می کنند) مورفولوژي(فات تصرّ
ـ افعال ـ به صورت    دومبخش . اند، تقسیم شده است تنظیم شده "فصل"  عنوانموضوع و تحت 

 ؛اثري قدیمی اسـت  ؛اند ترکی توضیح داده شده زبانقواعد دستوري به  ؛الفبایی تنظیم شده است
قاحتمالاً م ،ملاي بعضی کلمات که از سوي مستنسخ رعایت شده استبا توجه به شیوة ا بـه   تعلّ

بـن حسـن    محمـد علـی السـؤال ابـوعلی پیر    ةـمبنی هالعینی ةقصید 93در برگ . باشد می 14قرن 
سخ، استنساخ نیم. به صحاحی وجود دارد تخلصّم اثـر احمـد   [بـرگ   183، 16قـرن   دوم ۀخط نَ

  )302ـ  301 : 2ج ؛1933  بلوچت( ».متر سانتی 1v – 90r [ ،5/10  *5/15داعی 
  )1/187سرمد چیفتر، شماره   کتابخانه) (İ(=  نسخۀ استانبول

  ـ احمد داعی) لغت فارسی(  مفردات«
  : شود میاثر با این جملات آغاز 

علـی   ةهـا و الصـلو  م آدم الاسماء کلّذي علّحیم و به نستعین الحمد الله الّحمن الرّبسم االله الرّ
  .ساعی احمد داعیة اما بعد چنین گوید بند... محمد  اشرف ارباب النطق و النهی

 b70ي هـا  برگ، در mm)78*106 (106*156با خط نسخ ـ تعلیق، فارسی ـ ترکی ، در ابعاد   
در داخـل  . سطر بر روي کاغذ سفید آهاري با ضـخامت متوسـط نوشـته شـده اسـت      8، در b1ـ 

کلمـات نخسـت عبـارات داراي تـذهیب سـرخ      . قرمز سوخته قرار دارد به رنگ دار شیرازهجلدي 
  .رنگند

 لاًلر تا کم استکمال حاصـل او  و دواوین شعرایه مطالعه قلسون: رسد با این کلام به پایان می
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بعد از این کتاب، لغتـی فارسـی ـ    .)] استکمال حاصل شود که آندواوین شعرا را مطالعه کنند تا [(

ه برگ ولی معلوم است که از سوي  ،ص نیستف آن مشخّوجود دارد که مؤلّ ،عربی و منظوم در نُ
 ».قیـد شـده اسـت    ها آندر زیر بعضی از لغات، معادل ترکی  17.همان مستنسخ نوشته شده است

  18)92: 2001   همکارانداغلی و (
نـام ایـن   . مواجه هستیمعقود الجواهر ه نشان از آن دارند که با اثري متفاوت با این دو نسخ

  19 مفردات: اثر در نسخۀ استانبول ذکر شده است
فارسی به مبتـدیان نوشـته    زبانرا ـ که با هدف تأمین آموزش صحیح    مفردات ،احمد داعی

  :کند می معرّفی گونه اینشده است ـ 
چون مشاهده کرده شد در بلاد روم لغت پارسـی راه خلـل در قواعـدش راه بـرده اسـت و      «

رکاکت و سقامت در الفاظ و معانیش رسوخ یافته، آنک از افواه طوایـف مختلفـه سـماع کـرده و     
پیش ارباب صناعتش بتصحیح و تحقیق اهتمام ننموده انـد و جمـاعتی از نخبـۀ اخـوان و نجبـۀ      

ات مصـنفّ در  کـه  چنان. که مختصري ساخته شود در تصحیح لغت پارسیخلان التماس فرمودند 
فات بلغا متداول و مستعمل باشد و در دفاتر اخبار و دواویـن شـعرا مـذکور و مسـطور     فصحا و مؤلّ

بنده نیز امتثال التماس ایشان را واجب دیده و لازم شناخته تا مختصري تألیف کرده و لغاتی . بود
فاضل در عبارت نظم و نثر تعبیر و تقریر و تسطیر و تحریر کرده بودند جمع  که ادباء کامل و شعراء

آورد تا مبتدیان این صناعات را از مطالعه و تکرار و حفظ و استحضار آن قواعد جلیه و مواید هنیه 
  )2a/1-3a/4؛ نسخۀ استانبول 1b/7-2a/3نسخۀ پاریس، ( 20».بتجدد گردد انشاء االله تعالی

  
   مفرداتي مختلف ها بخشآشنایی با . 5

  :21احمد داعی اثر خود را به چهار بخش تقسیم کرده است
  

  )P 1 -50a = İ 1b - 42(ء اسما: بخش اول 
فصل که هر یک، کلمات مـرتبط بـا یـک     84ل از متشکّ ،اي است موضوعی نامه این بخش لغت

با نگـاهی   اما ؛عناوین موضوعی ندارنددر دو نسخۀ موجود، فصول . گیرد می  زمینۀ خاص را در بر
ص اي مشـخّ  توان فهمید کـه هـر فصـل بـه کلمـات و مفـاهیم زمینـه        به کلمات طرح شده می
هـا، حیوانـات    علف/ ها، گیاهان  ها، روزها، برج هاي نزدیکان و اقربا، ماه نام: اختصاص یافته است

هـاي مختلـف    ، گـروه ...)خـانگی و  حیوانات باربر، حیونات وحشی، پرندگان، خزندگان، حیوانات (
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هـاي   هـا، سـنگ   ها، بیماري گیري طول و وزن، صفات گوناگون، ظروف، رنگ شغلی، علوم اندازه
ها، ابزار جنگـی، آلات   ها، آلات موسیقی، بازي ها ـ نوشیدنی  آلات، پوشاك، خوردنی قیمتی، زینت

  . ...مختلف، اصطلاحات مرتبط با شکار، دریانوردي، باغ و باغچه و 
در زیر آن کلمات فارسـی  . آمده است ها آندر این بخش معادل ترکی کلمات فارسی در زیر 

گـذارده شـده   ) بیانگر واژة معروف(حرف ف  ،شوند کار برده می که در ترکی نیز به همان شکل به
هـا   لین واژه، معادل ترکی آن آورده شـده و در زیـر بعـدي   در کلمات مترادف نیز در زیر او. است
  :نمونه. گذاشته شده است) بیانگر واژة مترادف(ف م حر

  ...دوست، یار، دشمن، آشنا، بیگانه 
  ف      ف     ف   بیلیش  یاد

  .، پاذشاه، پادشاه، پادشه، شاه، شه،  شاهنشاه،          شاهنشه، شهنشاه، شهنشه، خذیو، خسرو، کی دیوان
  ف     سلطان   م     م    م    م   سلطانلار سلطانی     م    م     م    سلطان    م      م           

  
  )P 50a-58b = İ 42 - 50a( افعال: بخش دوم 

انـد و در   از الف تا ي مرتب شـده ) با توجه به نخستین حرف(در این بخش مصادر بر اساس الفبا 
  :نمونه. زیر سطر معادل ترکیشان آمده است

  آفریدن، یافتن
  یاراتماق، بولماق

  )P 58b – 79b = İ 50a- 65a) (مورفولوژي( فاتتصرّ:  سومبخش 
ي اصـلی  ها  عنوان. ترکی توضیح داده شده است زبانفارسی به  زبانقواعد دستور  ،در این بخش

  :هستند گونه اینو فرعی 
المخاطـب الماضـی، نفـس    جمع المصدر، الماضی، جمع الماضـی، مخاطـب الماضـی، جمـع     

، مخاطب مضـارع،  23، قاعده فی جمع المضارع، الحال، المستقبل22م، المضارعم، جمع المتکلّمتکلّ
م، النفی، الجهد، الامر، جمـع الامـر، النهـی، جمـع     م، جمع متکلّجمع مخاطب مضارع، نفس متکلّ

م الفاعـل، اسـم المفعـول،    النهی، امر الغایب، جمع امر الغایب، نهی الغایب، جمع نهی الغایب، اس ـ
  .التصغیر، جمع الاسماء، اسم المکان، اسم الزمان، الاستفهام، بناءالمجهول
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  )P 79b-90a = İ 65a- 72b( حروف: بخش چهارم 
سه حرف بـه ترتیـب مطـرح و نحـوة کاربردشـان بـا       و ل از یک، دو در این بخش حروف متشکّ

  :هایی توضیح داده شده است مثال
  )ادات یک حرفی( الاحاديالحروف 

  اي احمد: آ زید یعنی اي زید، احمدا : آ
  سنون باشونچون: به سرِ تو : ب
  رویت دیدم یعنی یوزون گوردوم: ت
  )کند میو دربارة آن بحث دیگري ن شود میکاربرد آن در موضوع افعال یادآوري : (د

  زید را رویش دیدم یعنی زیدون یوزینی گوردوم: ش
  )براي تصغیر است(ایچوندور تصغیر : ك
  من غلام شاهم یعنی من شاهون قولیوم: م
  )در آخرمصدر آید(مصدر آخرینده گلور : ن
  من و تو یعنی بن دخی سیز) : براي عطف آید(عطف ایچون گلور : و
  )در آخراسم فاعل و اسم مفعول آید(اسم فاعل و اسم مفعول آخرینده گلور : ه
اگر به آخر اسم اضافه شود معنـی مصـدر   (معنی سین ویرور  اسم آخرینه اولاشسا مصدر: ي
  ارلیک: مردي : مثال) : دهد

  )حرفی  ادات دو( الحروف الثانی
  زیدله: با زید : با
  ه یه دگینرفتم تا به مکه یعنی واردوم مکّ: تا
  بانا: مرا : را
  ارلیک سوز: نامرد : نا
  )براي جمع بستن است(جمع ایچوندور :ها
  )براي شک و تردید است(ایچوندور شک : یا
  بر کاغذ نوشتم یعنی کاغذ اوزرینه یازدوم: بر
  ایورك: ایو، بهتر : به : تفضیل ایچوندور : تر
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و بـاده در جـام اسـت یعنـی عشـق        جـان عشق در ) : براي ظرف است(ظرف ایچوندور : در
  دادور سوجی ساغراقدا جان

  ا گفتم یعنی سانا دیدوممر تر) براي تعدیه است(تعدیه ایچوندور : مر
هر چه کنی به خود کنی یعنی هر نه کیم ایدرسن ) : براي تعمیم است(تعمیم ایچوندور : هر

  کندوزونه ایدرسین
  .از مصر آمدم یعنی مصردان گلدوم: ابتدا ایچون گلور : از

   جز، آن، این، نه، اي، بی، می، نی، وي، هی: حروف دیگر
  :)حرفی ادات سه( الحروف الثلاثی

گوینـد و   گر مـی (گر دخی دیرلر الیفین براغورلار ) ... براي شرط آید(شرط ایچون گلور : رگا
  ) ...کنند الف آن را حذف می

  بهر خذا یعنی تانري ایچون) : براي تعلیل آید(تعلیل ایچون گلور: بهر
  پیش من بیا یعنی بنوم قاتوما گل) براي ظرف آید(ظرف ایچون گلور :  پیش
  بنوم قاتومدا:  نزد من: نزد

  )سوي من بیا یعنی بندن یانا گل: در معنی جهت آید(جهت معنی سینه گلور :  سوي
  قایغولو: غمناك : ناك

  )udlu(اودلو : شرمگین : ینگ
  زهی، است، بسا، چون، مکر، غیر، لیکن، براي: حروف دیگر

  
  :گوید  احمد داعی در پایان اثر خود چنین می

خواهنـد سـخنان فصـحا و     تر بیشاگر اطلاع . ن مقدار کفایت کندي مبتدي ایها  انسانبراي 
نسـخۀ  ؛ 89b/5-90a/2پاریس، ۀنسخ( .شعرا را مطالعه کنند تا استکمال حاصل شود  دیوانبلغا و 

  )72a/8-72b/3، استانبول
: هم به طور آشکار آورده است   مفرداتاحمد داعی همچون دیگر آثار خود، نام خویش را در 

"1نسخۀ پاریس،( ". ...نهأا شچنین گوید بندة ساعی احمد داعی اصلح االله شأنه و صانه عمb/6-7؛ 
  1b/7-8(24، نسخۀ استانبول

  :  اي را تکرار کرده است او در بسیاري از آثار خود هم چنین جمله
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. ... احمد داعـی اصـلح االله شـأنه و صـانه عمـا شـانه        بندة ساعیچنین گوید : عقود الجواهر
  )265 : 1952  ارتایلان(

احمد داعی اصـلح   بندة ساعیف این رساله و محرر این مقاله، چنین گوید مؤلّ: فارسی  دیوان
87 : 1385 اجاك(.... نهأا شاالله شأنه و صانه عم (  

احمد داعـی اصـلح االله    ندة ساعیبنین مترجمی  اما بعد بو رساله: ترجمۀ اشکال نصیر طوسی
  )314 : 1952  ارتایلان( . ...شأنه 

احمد داعی اصلح االله شأنه و  بندة ساعیاین رساله  مصنّفو  ترسلف این بعد مؤلّ اام: ترسل
56 :1994  یوك دردي؛ قس چتین  325 : 1952  ارتایلان( . ...نه گوید أا شصانه عم(  

بعد این بندة ضعیف دعاگو، راجی به رحمت حق تعالی و ساعی بـه مغفـرت    اما: ةـمفتاح الجنّ
 ـ     ؛ قـس  406 : 1952  ارتـایلان (.... نه گویـد  أا ش ـاو احمد داعـی اصـلح االله شـأنه و صـانه عم :

  )363 1:ج ؛1989  سوین گول
بـه احمـد داعـی مرتفـع       مفـردات  تعلّـق اي را در خصوص  این مسأله هرگونه شک و شبهه

  .سازد می
  
  گیري نتیجه

هـزار سـال گذشـته تنهـا محـدود و مخصـوص بـه حـوزة          فارسی دري در طی زبانحوزة نفوذ 
جزیـرة هنـد،    جوار چـون شـبه   هاي هم در سرزمین زبانجغرافیایی ایران امروزي نبوده، بلکه این 

اي آغاز این کاربرد در آسـی . علم و ادب کاربرد داشته است زبانماوراءالنهر و عثمانی هم در نقش 
اگرچه بعدها در اثـر  . گردد در قرن پنجم هجري برمی  آنانصغیر به فتح آن منطقه از سوي مسلم

گاه جایگاه خـود   هیچ ،زباناین  امافارسی کاسته شد،  زبانت ترکی، از اهمی زبان رسمیترواج و 
کـه در زمـان افـول     ـ   مفرداتبا استناد به آثاري از قبیل . را به ویژه در میان ادیبان از دست نداد

تـی کـه ادبـاي آن    توان بـه میـزان اهمی   اند ـ می  فارسی در آناتولی، به نگارش درآمده زباننقش 
ـ کـه در     مفـردات  همچنین با بررسـی آثـاري ماننـد   . اند، پی برد داده فارسی می زبانسرزمین به 
هـاي   توان آگاهی یاند ـ م  لیف شدهأفارسی در آناتولی ت زبانهاي گذشته براي آموزش  طول سده

دسـت   بـه  زبـان کاربرد لغات و نیز تغییرات راه یافته در این  ۀهاي سبکی، دامن ارزشی از ویژگی با
تـرین   احمـد داعـی ـ کـه از بـزرگ      معرّفـی سعی نویسندگان مقاله بر این بوده است تا بـا  . آورد

 ی که دربارةاطّلاعاتن مترجمان آثار فارسی به ترکی آناتولی در روزگار خود بوده است ـ و همچنی 
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فارسی در آن منطقه را ترسـیم   زبانهایی از نفوذ  اند، گوشه و دیگر آثار مرتبط با آن داده  مفردات
  . هاي آینده به کار آید کنند، باشد که در پژوهش

  
  :ها  یادداشت

فارسی در آسیاي  زبان دربارة نفوذ تر بیش اطّلاعاتبراي ؛ 1b، ص نسخۀ پاریس،  مفرداتنقل با کمی تغییر از  -1
 مجلّۀ هنر، ."قلمرو ترکان عثمانی فارسی در زبان" ،)1355( گلشنی، عبدالکریم : صغیر علاوه بر آثار فوق نک

ۀ فارسـی در ترکی ـ  ادبیاتو  زباننفوذ "، )1341( حسیني،  جواننخ؛ 2-7، ص172، شماره 15 ، دورهو مردم
ـ  176ص ،61و شماره  54ـ  42، ص60، شماره تبریز  انسانیو علوم  ادبیاتدانشکده  مجلّه، "آل عثمان ةدور

، )ا دوازدهم هجـري از قرن نهم ت(عناصر فرهنگ و ادب ایرانی در شعر عثمانی ، )1385( ؛ شادي، آیدین191
و ادب فارسـی در   زبـان نگاهی به روند نفوذ ،  )1374( ولیوهاب تهران، انتشارات امیرکبیر؛ مفتاح، الهامه و 

اتو  زبان، تهران، شوراي گسترش هترکیات، در بیان )1374( فارسی؛ گولپینارلی، عبدالباقی ادبیدیـوانی  ادبی  ،
  .نشر سروش :ترجمه توفیق سبحانی، تهران

: ، تهرانشبه قارة هندفارسی در  زباندستور  ،)1380(د کمال د جوادي، سیحاج سی: ک ن تر بیش اطّلاعاتبراي  -2
 .نشر روزگار

مـورخ   ۀفارسی ـ بـر اسـاس نسـخ     زباندستور  ترین کهن( منهاج الطلب، )1360( بن الحکیم محمدالزینیمی،  -3
 .نشر مشعل :جواد شریعت، اصفهانمحمد، به کوشش )هجري مسجد دونگ شی پکن 1070

صنیع، :  فارسی علاوه بر منابع مذکور، نک زباندستور نویسی براي  ۀتر در خصوص پیشین کامل اطّلاعاتبراي  -4
   .نشر آثار :، تهرانفارسی زبانسیري در دستور ، )1371( مهین بانو

  :کرده است  معرّفیاین اثر را دکتر احمد سوگی یافته و  -5
Sevgi, Ahmet, "AHMED-İ DÂÎ’NİN BİLİNMEYEN BİR ESERİ: İLM–İ ARÛZ",  

Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Dergisi, Konya, 2007, Sayı:    
18, ss. 1–11. 

 ـ 2168به شماره  Oxfrod Bodleian ۀبخاندر کتا -6  ف و، منصورنامه اي منظوم و ترکی موجود است کـه مؤلّ
 130، ش 284 : 2003  کوت.ك.ن. لیفش مشخص نیستأتاریخ ت

  .ي جزئی با هم دارندها تفاوتاین دو مقاله  -7
عقود الجواهر ـ لغه منظومه مشـتمله   ": است گونه این شود میداده  دربارة اثر الظنون کشفآگاهی هایی که در  -8

فه احمد اصلح فیه مؤلّ.  مبدع البدائع الخو خمسین بیتا اوله الحمد الله ةـعلی احدي و خمسین قطعه فی ستمائ
الی الرشید الوطواط بنظم سلیس و ضبط جید و اهـداه   بحمد و ثنا منسوباً اً موسوم مختصراً "داعی الکرمیانی"

 . )1156 :2ج ؛ 1943  کاتب چلبی( "خان من اثنا تعلمه محمدلسلطان مراد بن 
  .این نسخه معلوم نیست سرانجام -9

علاوه ). Tekin 1992, s. 54( 3/1102ة، بخش حسنی پاشا، شمار1949 ةوهبی افندي بغدادي، شماربخش  -10
در آدرس ) 207 :1995 ؛ اوزکـان 110 :1985  و کـوت  عـز ( 624 ة، شـمار )مغلـه (ي مـوغلا  ها کتاببر این، 
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www.suleymaniye.gov.tr   بخش رشید افندي، : احمد داعی قید شده است  عقود الجواهریک نسخه از
سـلیمانیه ـ بخـش مـراد      ۀ کتابخاندر  6/321 ةعربی ـ فارسی به شمار  ۀنام لغت). مشاهده نشد( 1029ة شمار

 با، اثري متفاوت شود میکه از آن احمد داعی دانسته ) ، صفحات پایانی ناقص 159bـ   174aبرگ (بخاري 
  : است  گونه این) 160aبرگ (بیت هفتم این اثر . تاس عقود الجواهر

  و هر بهار و هر خزان ءع جز دعاي خیر ازو           هر صباح و هر مسانیست داغی را توقّ      
صعربی ـ فارسی و منظوم مذکور به شخصی با  ۀنام لغتکه  دهد میاین بیت نشان        آیا . دارد تعلقّداغی  تخلّ

  )2002پینار آوجی، ( : داغی نک محمدداغی باشد؟ براي شیخ  محمدد شیخ توان میاین شخص 
 Ak Ze 45ةحصار، شمار ؛ مجموعه زینالزادة آق HK 6595/1 45عمومی مانیسا، شماره  ۀ کتابخان ۀمجموع -11

751     .  
12-Yz. A. 499/2.  ینترجمۀ لغت "با نام ) 559، ش 223: 1999  همکارانو  جومبور( : نکوطواط رشیدالد".  
عمومی عدنان اوتوکن  ۀ کتابخان خطّیآثار  ۀمجموع. Hk 2591 06عمومی عدنان اوتوکن  ۀ کتابخان ۀمجموع -13

  .منتقل شده است) آنکارا( ملّی ۀ کتابخانبه 
عربـی ـ    اي نامـه  لغـت ت و آاین شاعر منسوب به دربارهاي گرمیان و عثمانی داراي بعضی آثار ترجمه، منش"-14

ریج، در در کمب ـ: ي مختلفـی اسـت   ها نسخهداراي  مؤخَّراین اثر . [است عقود الجواهرعجمی ـ ترکی به نام  
  "].مان شخصی ۀانخپاریس، در کتاب

 Yapı Kredi Bankasıپژوهشی  ۀ کتابخانشخصی فؤاد کوپرولو امروزه در  ۀ کتابخان خطّیبخشی از نسخ       

Sermet Çifter  عنـوان در کاتالوگ مذکور اثري با این با وجود  .)15 :2001   همکارانداغلی و (قرار دارند  
] لغت فارسی[  مفرداتاثري به نام  1/187کاتالوگ مزبور به شماره  92در ص . شود میمشاهده ن عقود الجواهر

مذکور منتقـل   ۀ کتابخانلو به هاي ثبتی از فؤاد کوپرو این اثر بر اساس فیش. از آنِ احمد داعی ذکر شده است
  .شده است

15- )Blochet, Supp. turc 295 ( فرانس بابینگر با استناد به کاتالوگ براون)از  اي نسخهوجود ) 871 :1922
دانشگاه   کتابخانهموجود در  عقود الجواهر خطّیدر مورد نسخه . کند میدانشگاه کمبریج را ذکر   ۀکتابخاناثر در 

ل است فارسی ـ عربی و منظوم از آنِ احمد داعی متشکّ اي نامه لغت": دهد میرا  اطّلاعاتکمبریج، براون این 
تـاریخ شـعر    : نویسنده نـک  ةدربار. براي سلطان عثمانی مراد دوم تنظیم شده است. بیت 650قطعه و  51از 

 "...سـطر  19،  8/18*3/12بـرگ،   20، 1184/  1770ـ 1تاریخ استنساخ ...  256ـ9، ص 1عثمانی، گیب، ج
 .)جا همانبراون، (

  ).92 :2001  همکارانداغلی و  : نک. (1/187کتابخانۀ پژوهشی سرمد چیفتر، شماره  -16
حمیـد   تخلـّص به فردي با  تعلقّقرار دارد و م 72b – 81bي ها برگاین لغت عربی ـ فارسی منظوم مابین   -17

  . است
  گمان بیان که در نظم لغت مثلت نباشد ز             اي حمید نثر گوهرها بر تو زیبد در یقین       
  :آمده است  گونه ایناین بیت در زیر سطر  ترجمۀ ترکی      
  اي حمید گوهرلر ساچماق سنون اوزرونه یاراشور، حقیقت           



فارسی در آناتولیترین دستور زبان  قدیمی: مفردات  
 

 ۀلّمج
ادبی

یخ 
تار

ت 
ا

)
ارة 
شم

3/60(
 

٦٨   
 

  )80b( آندان کی لغت نظم ایتمکده مثلون یوقدور گمانسوز      
  .اند شدهدر کاتالوگ مزبور کلمات النهی و تا کم هنگام توصیف سهواً النهر و نا کم نوشته -18
و  116ـ   110:  1952  ارتایلان(مبسوطی داده است  اطّلاعات عقود الجواهراسماعیل حکمت ارتایلان دربارة -91

  :ابیاتی از این اثر  .)ـ چاپ افست 272ـ  265
ــ ــوتحفـّ ــرّظ، تصـ ــوقّن، تحـ   یز، تـ

ــأت ــس ــوردن ف، تله ــدوه خ ــه ان   ف چ
  هشاشت، بشاشـت، نضـارت، طـراوت   
ــري   ــت، دلی ــالت، بطال ــجاعت، بس   ش
  کثیــر و قلیــل اســت، بســیار و انــدك
ــولن  ــولن، فعـ ــولن، فعـ ــولن، فعـ   فعـ

  

ــوم خفــتن    چــه خــود را نگــه داشــتن، ن
ــافتن    ــی ی ــافتن، مش ــه دری ــدارك چ   ت
ــکفتن  ــتح، شـ ــی، تفـ ــازه رویـ ــود تـ   بـ

ــان  ــیر، آس ــو تســهیل و تیس ــرفتن چ   گ
ــت، ســخن، قــول گفــتن    حــدیث و مقال
ــنفتن   ــد، نصــیحت ش ــه باش   ســعادت چ

  

  )132ـ 131،  ص1350، به نقل از خسروشاهی، 269داعی، ص  دیوانضمیمۀ  عقود الجواهرکتاب (
 ـکـه از    مفـردات ي هـا  نسـخه بـا اسـتناد بـه کپـی       Bibliothèque nationale de(فرانسـه   ملـّی  ۀ کتابخان

France=BnF ( را   مفـردات  و عقـود الجـواهر  ي مابین ها تفاوت، ایم آوردهسرمد چیفتر به دست  ۀ کتابخانو
بـراي مـراد دوم،    عقـود الجـواهر  ـ . منثور است  مفرداتمنظوم، عقود الجواهر ـ : یم برشماریمتوان می گونه این

  مفردات زبانت، عربی ـ فارسی اس  عقود الجواهر زبانـ در حالی که . براي مبتدیان نوشته شده است  مفردات
 نامه لغتعقود الجواهر ـ در حالی که . نیز ترکی هستند  مفرداتو چهارم  سومي ها بخش. فارسی ـ ترکی است

مي ها بخشاي فارسی ـ ترکی و  نامه لغت  مفرداتل عربی ـ فارسی است، دو بخش اوو چهارم نیز دستور  سو
اي عربی ـ فارسی و منظوم  نامه لغتعقود الجواهر ، در حالی که که آنخلاصه . ترکی است زبانفارسی به  زبان
در چهار  زباناي فارسی ـ ترکی و دستور  نامه ل از لغتکتابی متشکّ  مفرداتبیت می باشد،  650قطعه و  51در 

  . بخش است
گردآوري کلمات فارسی که وارد متون نوشتاري شده ":ـ  المبتدي ةـمنیاین هدف نگارش اثر با اهداف نگارش  -20

) 124ـ  123 :1996  اوز( ".اند کردهبراي خردسالانی که تازه شروع به تحصیل  اي نامه لغت"، "و کاربرد دارند
مختصر، تصنیف شده بر اساس موضوع، در عین حـال   اي نامه لغت":ـ الهدیه  ةـتحفـ و نیز با اهداف نگارش 

 زبان که  آنانتهیه شده براي خردسالان و "، "فارسی را در بر می گیرد زبانی که قواعد اصلی زبان کتاب دستور
  .ـ یکی است) 143 :1996  اوز( "فارسی را به تازگی یاد گرفته اند

که به تازگی   آنان"یعنی  "مبتدیان"نیز از جهت هدف نگارش بسان این آثار در راستاي  لغت بخشایش
  )5، یادداشت 57: 2001  توران: نک ( .قرار دارد "اند کردهشروع به تحصیل 

براي تحصیل حمزه پسر عیسی بیگ حاضر  الادب ةمرقاعربی ـ فارسی احمدي که آن را با نام  ۀنام لغت
همراه با دو قصیده عربی او یعنی میزان الادب مربوط بـه  ) 40ـ   35 :10ج  ؛1960  آلپ ارسلان(کرده است 

، نیز لغت فرشـته  )230ـ   217 :14ج  ؛1952  چتین( زبانعربی و معیار الادب مربوط به نحو آن  زبانصرف 
 :1993مختار(نگاشته است  "حمناش عبدالرّ هدف تسهیل آموزش لغت براي نواده با"اوغلو که آن را ابن ملک 
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بسـیاري   تـوان  مـی لی بـه بعـد در آنـاتو    14از قـرن  . گـذاري شـوند   اید که در این دسته و راستا ارزشب) 21
را ) عربی ـ فارسی ـ ترکی(ه زبانو یا سه ) عربی ـ ترکی؛ فارسی ـ ترکی(ه زبانمنظوم و منثور دو  هاي نامه لغت
منظوم عربی ـ   هاي نامه لغتدکتري یوسف اوز و براي ۀ رسال : فارسی ـ ترکی نک  هاي نامه لغتبراي . یافت

ی ـ ترکی منظوم و نخبۀ وهبی عرب هاي نامه لغت  عنوانین یوردسون، با دکتري نجم الد ۀرسال : ترکی هم نک
  ).2003(زاده  سنبل

 زبانرا در  زبانیی که معادل کلمات یک ها بخشرا به دلیل داشتن بخش یا   مفرداتدر گذشته آثاري مانند  -21
شدند، نـاگزیر از   وزش زبان نوشته میه آثار براي آمکه این گون جا آناز  امانامیدند،  دیگر دربرداشتند، لغت می

چنین آثاري  توان می، ن)فرهنگ(بنابراین با توجه به تعریف امروزین کتاب لغت . یی بودندها بخشداشتن چنین 
 .در بازة زمانی خود ـ بنامیم البتّهـ  زبانرا دستور  ها آننامه نامید، بلکه بهتر آن است که  را لغت

  .مضارعباب : در هر دو نسخه  -22
، )بفهمد(، آنلایا )بداند(بیله : ایی هستند مانند داراي وجه تمنّ اند شدهآورده   عنوانیی که ذیل این ها نمونهتمام  -23

 ).بایستد(، طورا )بیاورد(گتوره 
اشبیله سعی ایدیجی قول کـم اول احمـد    ":در زیر سطر به شکل زیر به ترکی ترجمه شده است  ،این جمله -24

ر  االله صلاحیته گتورسون آنون ایشینی دخی االله سقلسون شوندن که اول قورقرداعی د" .    
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